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سمیرا جعغری  
گفت‌و‌گو

گاهی یک فیلم فقط بهانه ای است برای 
روایت دوباره یک بازیگر. »زنده شــور« 
بــرای مــارال فرجــاد از همــان دســت 
فیلم هاســت؛ اثری که پــس از مدتی 
دوری، او را بــا یــکی از متفاوت تریــن 
نقش هــای کارنامــه‌اش بــه ســینما 
بازگردانــد و نامــش را در فهرســت 
مدعیان ســیمرغ نشــاند. اما پشت 
این بازگشت، قصه  زنی بود که میان 
درمــان، دوری از ایران و روزهای تلخ 
جنــگ، یــکی از بهتریــن بازی هــای 
عمــرش را ثبــت کــرد. زنی ایســتاده 
در میــان تمــام ســختی هایی کــه در 
نهایــت بــه جملــه ای ختــم 
می شــود که شاید 
خلاصه تمام این 
روزهای او باشد: 
مــن  »انتخــاب 
همیشــه ایران 

است«

با »زنده شور«،با »زنده شور«، خون تازه‌ای  خون تازه‌ای 

در رگ‌هایم جاری شددر رگ‌هایم جاری شد

 »زنده شــور« آنقدر ویژگی های خــاص دارد که 
هر بازیگری را برای حضور در آن وسوسه می کند. 
می توانید از بین آن ها  به خاص ترین ویژگی فیلم 

اشاره کنید؟
در چند سال اخیر، به دلیل گرفتاری هایی که داشتم، 
فرصت چندانی برای بازی در ســینما پیدا نکردم. برای 
همین، دلم می خواســت اگر قرار اســت دوبــاره مقابل 
دوربین بــروم، نقــشی را انتخاب کنــم که بــا تجربه های 
قبلی ام متفاوت باشد و بتواند وجه تازه ای از بازیگری ام 

را به نمایش بگذارد.
 برعکس کمدی هایی که کار کرده بودید؟

بلــه، بــرای همیــن وقــتی پیشــنهاد بــازی در فیلــم 
»زنده شور« از سوی کاظم دانشی مطرح شد، چند عامل 
کنار هم قرار گرفت که تصمیم گیری را برایم آسان کرد. 
اول اینکه به نظــرم کاظم دانــشی فیلم ســاز توانمندی 
اســت و نگاهش را دوســت دارم. بعد هم فیلمنامه ای 
که خواندم، برایم جذاب و حساب شده بود؛ شخصیتی 
که قرار بــود بازی کنــم نیــز ظرفیت های زیادی داشــت 
و از آن نقش هایــی بــود کــه هــر بازیگــری دوســت دارد 

تجربه اش کند.
 ترکیب بازیگران چطور؟

 ترکیب بازیگران فیلم هم برایم بسیار مهم بود. وقتی 
دیدم قرار اســت کنار چنین گروهی کار کنم، احســاس 
کردم این پروژه همه ویژگی هایی را دارد که می تواند یک 
بازیگر را برای حضور در آن وسوســه کنــد. فکر می کنم 
هر بازیگری هم اگر جــای من بود، بــا چنین فیلمنامه، 
کارگــردان و گــروه بازیگــری، بــه ســختی می توانســت 

پیشنهاد حضور در »زنده شور« را رد کند.
 از ویژگی های نقش روی کاغذ بگویید و تفاوتش 
با چیزی که ما روی پرده دیدیم .  همین قدر تلخ و 

سخت بود ؟
اساساًً با یک فیلمنامه تلخ و غم انگیز روبه رو بودیم؛ 

فیلمنامه ای که لحظات پایانی زندگی افــرادی را روایت 
می کند که قرار اســت اعدام شــوند. حتی تصــور کردن 
چنین موقعیتی هم دردناک اســت، چه برسد به اینکه 
بخواهیــد آن را مقابل دوربین به تصویر بکشــید و با آن 

زندگی کنید.
از طــرف دیگــر، فیلم فقــط دربــاره یک نفر نیســت؛ 
درباره رنج دو خانواده است. یک سو، خانواده قاتل قرار 
دارد که با تمام وجود تلاش می کند به هر شکل ممکن 
جان عزیزش را نجات دهد و فرصتی دوباره برای زندگی 
به او بدهد. در سوی دیگر، خانواده مقتول ایستاده اند؛ 
خانــواده ای که احســاس می کنــد بایــد از خــون عزیز از 
دســت رفته اش دفاع کند و اجــازه ندهد حــق او نادیده 
گرفته شــود. همین تقابل، بار عاطفی و تلخی داســتان 

را چند برابر می کند.
ما برای ایفای نقش شخصیت های نگین و عبدالله، 
تا حد زیــادی بــه فیلمنامه وفــادار بودیــم. با ایــن حال، 
همان طور که در هر پروژه ای میان بازیگران و کارگردان 
تعامل و بده بستان خلاقه شکل می گیرد، سکانسهای 
مربــوط بــه نگیــن و عبــدالله در جریــان تمرین هــا و 
فیلمبرداری، نســبت بــه آنچه روی کاغذ نوشــته شــده 

بود، جلوتر رفت.
احساس می کنم بار احساسی این سکانسها در اجرا 
بیشتر شد و لایه های تازه ای به آن اضافه شد؛ به طوری 
که آنچه امروز مخاطب روی پرده می بیند، از نظر عاطفی 
غنی تر از چیزی است که در نسخه اولیه فیلمنامه وجود 

داشت.
 بــه هر حــال نقش هــم جــای کار زیاد داشــت. 
چقدر کنترل شــده عمل کردید یا کاظــم دانشی 

دستت شما را باز گذاشت؟
یکی از ســکانسهایی که بــرای من اهمیــت زیادی 
داشت، مواجهه نگین و عبدالله است؛ جایی که عبدالله 
با دست وپای بسته مقابل نگین قرار می گیرد و نگین با 

خشم شروع به کتک زدن او می کند.
پیش از فیلمبرداری این سکانس، من، حامد بهداد 
و آقای کاظــم دانشی مــدت زیــادی دربــاره آن صحبت 
کردیم. آقای دانشی در آن جلسه، ماجرای یک پرونده 
واقــعی را برایمــان تعریــف کردنــد؛ پرونــده مــردی کــه 
مرتکب قتل شــده بود و پس از دستگیری، همسرش 
وقــتی او را دید، از شــدت خشــم و درماندگی شــروع به 

کتک زدنش کرد.
اما اتفــاق جالب این بــود که همــان زن، چند لحظه 
بعد متوجه شد همسرش از صبح چیزی نخورده است. 
از مأموران پرســید: »غذا خورده؟« وقتی فهمید چیزی 
نخــورده، برایش کیک خریــد، بــه او داد تا بخــورد و بعد 
شــروع کرد بــه نــوازش کردنــش. ایــن روایت بــرای من 
بســیار تأثیرگــذار بود، چــون نشــان می داد احساســات 
انسان هیچ وقت تک بعدی نیست. قرار نیست یک نفر 
فقط عصبانی باشد یا فقط مهربان. آدم ها می توانند در 
یک لحظه، هم از شدت خشم کسی را تنبیه کنند و هم 

از روی عشق و دلسوزی مراقبش باشند.
 همین چند بعدی بودن، نقش نگین را متفاوت 

کرد...
بله، در اجرای این صحنه، نگین فقط زنی خشمگین 
نیست؛ زنی است که همسرش را دوست دارد، برایش 
دلتنــگ شــده، از او عصبــانی اســت، کتکــش می زنــد، 
امــا بلافاصله دســت نــوازش روی او می کشــد. عشــق، 
خشم، نفرت، دلتنگی، دلسوزی و دلخوری، همه به طور 
هم زمــان در وجــود او جریــان دارد. به نظــرم این همان 
چیزی اســت کــه در زنــدگی واقعی هــم بارهــا دیده ایم؛ 
انسان ها معمولًاً فقط با یک احساس زندگی نمی کنند، 
بلکه مجموعه ای از احساسات متضاد را هم زمان با خود 

حمل می کنند..
 بازی شما در »زنده شور« بر پایه سکوت و کنترل 
احساســات شــکل گرفته و همین ویژگی، نقش 
رو مانــدگار کرد. رســیدن به ایــن جنــس از بازی، 
تصمیم  خودتــان بود یا در گفت وگو بــا کارگردان 

به آن رسیدید؟
من همیشــه معتقدم یکی از مهم تریــن ویژگی های 
یک بازیگر این است که ایده داشته باشد. از نگاه من، 
اگر بازیگری ظرفیت و توانایی زیادی برای ارائه ایده های 
مختلف داشــته باشــد، کارگردان می تواند آن ایده ها را 
کنترل کند، از شدتشــان کم یا زیاد کنــد و در نهایت به 

نقطه ای برسد که دقیقاًً در خدمت جهان فیلم باشد.
اما اگر بازیگر از ابتدا چیزی برای ارائه نداشته باشد، 
دســت کارگردان هم بســته اســت. در آن صورت دیگر 
نمی توان انتظار داشت چیزی خلق شود که از دل بازیگر 

بیرون نیامده باشد. 
 این فرایند برای شما چطور پیش می رود؟

خود من وقتی فیلمنامــه ای را می خوانم، هیچ وقت 
به یک بار خواندن اکتفا نمی کنم. معمولًاً چندین و چند 
بار متن را مرور می کنم، چون احساس می کنم با هر بار 
خواندن، جزئیات تازه ای برایم آشکار می شود. انگار هر 
بار جرقه ای در ذهنم روشن می شــود و تصویر تازه ای از 
شخصیت شکل می گیرد؛ تصاویری که بعداًً می‌توانند 

انتخاب من همیشه ایران است انتخاب من همیشه ایران است 

گفت و گوی 
اختصاصی روزنامه 
صبا با مارال فرجاد، 

بازیگر سینما


